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آنجـا کـه هـدف    از ی صـورت گرفتـه اسـت.     مشـاوره فلسـف  مبانی معرفت شناختی  یو بررس یینتباین پژوهش با هدف 
هـدف،   ثیپژوهش از ح نیاست نوع ا یخاص تحت عنوان مشاوره فلسف نهیزم کیدر  نظري دانش توسعه گرپژوهش
بـه اهـداف    لنی ـ منظـور  بـه  و هـا داده ي. جهـت جمـع آور  باشـد یم ـ یو فلسف یفیک کرد،یو از لحاظ رو يادیبن ای ينظر

 نیبهـره گرفتـه شـد. عمـده تـر      یمتنـوع  يهـا الات از روشسؤالات پژوهش و به منظور پاسخ به سؤ يپژوهش به اقتضا
 یبـر چـه مبـان    یسـؤال (مشـاوره فلسـف    نیـی تب يمنظور برا نیاست. بد یلیپژوهش روش تحل نیروش مورد استفاده در ا

  . دیاستفاده گرد يو مفهوم پرداز يریو از نوع تفس یمفهوم لیروش تحل از استوار است؟) یمعرفت شناس
هاي انسانی کسب معرفت دستاوردي انسانی است که در نتیجه ساخت معانی و ارزیابی واقعیتدر مشاوره فلسفی 

تواند از نو مورد توجه و ارزیابی قرار آید. از این رو موضوع معرفت انسان است و معرفت انسانی همواره میبدست می
برابر معرفت  در لیمعرفت اصی آدمی، گیرد. این رویکرد بر هفت بنیان معرفتی شامل: تفکیک ناپذیري معرفت و هست

واسطه یمعرفت ب، مراجع نیادیو تحول بن یفراتر رفتن از معرفت گفتمان، ماهیت تجربی و میان فرهنگی معرفت، کاذب
استوار است. مهمترین منبع کسب معرفت در  شتنیبه خو یآگاهو  کسب معرفت ندیمشاور در فرا یطرف یبي، و انتقاد

مشاوره فلسفی حواس هستی شناسی و مهمترین ابزارهاي کسب معرفت دیالوگ، منطق صوري، پدیدارشناسی، بررسی 
گردد.  نتایج نشان داد که تبیین و بررسی مبانی معرفتی و تحلیل تجارب مراجعان و تجزیه و تحلیل زبان تلقی می

  دهد.ات روش شناسی مشاوران فلسفی را تحت الشعاع قرار میمشاوره فلسفی ترجیح
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  مقدمه و بیان مسئله -1

هـاي روانـی انسـان معاصـر ناشـی از      در دنیاي مـدرن امـروز، بسـیاري از تهدیـدها و بحـران     
معرفــت شــناختی اســت. انســان مــدرن در جهــانی از   تناقضــاتهــاي غلــط تفکــر و  عــادت
کند. پیچیدگی علوم، گسـترش دانـش   هاي متعدد زندگی میهاي شخصی و واقعیت معرفت

هاي ناهمگون و تضـادهاي  هاي مختلف، مفاهیم تکه تکه شده، اندیشهبشري، وجود معرفت
اتوانی انسان در کسب ها، روز به روز بر دامنه این مشکلات افزوده است. نفکري میان انسان

پاره کردن مفـاهیم جهـانی و در نهایـت ضـعف در فراینـد اندیشـیدن و       معرفت منطقی، پاره
هاي شناختی در جهان کنونی شـده اسـت. آدمـی در دنیـاي مـدرن بـه       تفکر، منجر به بحران

گیـر بشـر آزاد   جاي آنکه بتواند به مدد فکر و اندیشـه، خویشـتن را از بحـران هـاي گریبـان     
). یکـی از  1996، 2؛ بـوهم 1997، 1(مک اینتـایر  د، خود گرفتار بحران اندیشه شده استساز

مسائل اصلی در معرفت بشر و مهمترین عامل به وجود آورنده مسائل و مشکلات شـناختی،  
هـا، نفـی   ناتوانی آدمی در تفکر و اندیشیدن است. تضاد، کشـمکش و کـج فهمـی بـین آدم    

هـاي بـارز انسـان    از ویژگـی و دیگـري  خویشـتن   معرفـت دیگري و تأیید بی چون و چراي 
مدرن و از آفت هاي شناختی بشر در عصر معاصر است که این عوامـل رنـج فراوانـی را بـر     

 ییو رهـا  شیخـو  یوجـود انسـان   نیتـأم  ازمنـد یاو افسرده و قهقرا است، و ن ،وي وارد نموده
  است.   شرفتیپ يبه سو تیو هدا یخود از افسردگ

هـایی بـراي کـاهش آلام بشـري     یی علـوم مختلـف درصـدد ارایـه راه حـل     فضا نیدر چن
 دیشـا  اند که فلسفه نیز به عنوان خاستگاه علوم بشري از این امر مثتثنـی نبـوده اسـت.   برآمده

هـا و  چـالش  یی بـه گـو پاسخ داراي وجهی عملی براي فلسفه ایآ میباش دهیبارها از خود پرس
 و در عرصـه دانـش نظـري بـاقی مانـده      صـرفاً  د؟ و یـا باشامروز می ي معرفتی زندگیازهاین

قـرن   در 3م منطقـی س ـیویتیفلسفه که با توسعه پوز. داردنافراد  یشخص یدر زندگ يکارکرد
 يهـا  مـتهم بـه ارائـه گـزاره     و، هعلم کنـار گذاشـته شـد   از حوزه  و اوایل قرن بیستم نوزدهم
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. ایـن  در نظر گرفته شـد  يبدون حوزه کاربرد يا رشته وانعن ، بهبود ریناپذ شیو آزما ینیشیپ
اي کـاربردي  است که بسیاري از اندیشمندان برخلاف این دیدگاه، فلسـفه را حـوزه  درحالی

) معتقـد اسـت کـه بسـیاري از     1997( 1انـد. از جملـه سـاویج   ها تلقی نمودهدر زندگی انسان
 5اي چون سـقراط و فلاسفه 4انیکوریاپ ، 3ونی، رواق2ناکلبیمانند مکاتب فلسفی یونان باستان 

کـه در آن تفکـر عامـل     دنـد یدیم ـ یآموزش هنر زندگرشته اي عملی و فلسفه را به عنوان 
 ).40: 1997حرکت در انسان و مشاوري است که زایـش اندیشـه را بـدنبال دارد (سـاویج،     

 کنـد  تعریف میاي از زندگی ) فلسفه را به عنوان شیوه2001( 6 ویتگنشتاین به نقل از مارتین
) فلسـفه مسـیري اسـت کـه فـرد در زنـدگی       1401( 7). از منظر هایدگر201: 2001(مارتین، 

) فلسـفه را  2002( 8). راب36: 1401کند(هایـدگر،  ضمن برقراري ارتباط با دیگري طی می
 9ناپذیر شرایط اجتماعی و فرهنگـی زنـدگی انسـانی تلقـی نمـوده و مـارینوف       بخش جدایی

 یچگـونگ  ی، کیفیـت و زنـدگ هـاي  واقعیـت  دانـد کـه  را حکمتی پویا می فهفلس) نیز 2005(
 ).11: 2005(مارینوف،  دهدمورد تحلیل و بررسی قرار می ی رازندگ

 یفلسـفه بـه خـود آمـد و سـع       ستمیقرن ب انیپاکه در بود  ازهاین نیپاسخ به هم دردر لذا 
 تیهـدا  یجنـبش فلسـف   کی ـچـرخش توسـط    نی ـانمایـد.  اتخـاذ   یعمل يکردینمود تا رو

 يبـرا  ینمـوده و فلسـفه را بـه روش ـ    یابی ـفلسـفه را باز  یاصـل  يمعنـا دارد شود که تلاش  یم
حرکـت   نی ـزبـان، ا  یس ـیانگل يکشورها درکند.  لیآن تبد يهامواجه با چالش در یزندگ

)، معتقـد اسـت کـه فلسـفه     2011( 11د. بـراون شـو یشـناخته م ـ  10 ه کـاربردي به عنـوان فلسـف  
و  يفـرد  یارتبـاط فلسـفه بـا زنـدگ     یابی ـاست کـه بـه دنبـال باز    یالملل نیب یانیجر کاربردي
را که مشخصه فلسـفه باسـتان اسـت،     یاست که بعد عمل يدیجد يفضاها جادیا و یاجتماع
 یتلق نیا جهینت در). 114: 2011(براون،  دینما جیوارد نموده و آن را ترو یزندگ انیدر جر
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کـه هـم از نظـر     نمـود ظهور  اجتماعیو  يفرد در ابعاد ياو جسورانه دیابتکارات جد ،نینو
 نی ـاز ا ییهـا حـال گسـترش اسـت. نمونـه     سراسر جهان در و هم از نظر تعداد در ییایجغراف

 ي، فلسـفه بـرا  3یفلسف يهاکارگاه ،2یفلسفي هاکافه ،1یعبارتند از مشاوره فلسف شنهاداتیپ
لذا مشاوره فلسـفی   .رهیو غ 6هاها و سازمانفلسفه در شرکت ،5مانمعلّ ي، فلسفه برا4کودکان
نماید سعی نمود خود را به ترسیم میشکل آن  نیترینیامر را در ع نیکه ا يانهیزمبه عنوان 

عنوان پارادایم جدیدي در عصر حاضر براي حـل مشـکلات معرفتـی انسـان معاصـر مطـرح       
بـه سـرگردانی انسـان    ) جنبش جهانی مشاوره فلسـفی را واکنشـی   2006( 7نماید. گوتکنخت

معاصر و شیوه زندگی وي در نتیجه سیاست زدگـی و سـلطه فنـاوري بـر ابعـاد زنـدگی وي       
داند که خود را به سـه شـکل   نماید. وي این سرگردانی را داراي مبنایی معرفتی میتلقی می

کاهش آگاهی انسان از خود، کاهش آگاهی از نیروهاي ذهنـی و معنـوي و کـاهش اراده و    
). 42: 2006(گوتکنخـت،   کنـد انسان در مقابل علم به واسطه نسبیت گرایی تلقی میاختیار 

آیـد کـه   در چنین شرایطی غلبه بر این مشکلات براي انسان معاصر حیاتی اسـت و لازم مـی  
 .فلسفه با مشاوره همراه گردد

فلسفه مورد توجه روانپزشکان و روانشناسـان و افـرادي کـه بـا      1970بدین ترتیب در دهه
هـا و پدیدارشناسـان   مسائل مربوط به سلامت روان علاقمند بودند به ویژه اگزیستانسیالیسـت 

قرار گرفت و جزو جدایی ناپـذیر رسـالت درمـانی آنهـا قـرار گرفـت. از ایـن رو برخـی از         
هاي فلسفی این چالش را پذیرفته و کمک به مردم بـراي  فلاسفه علاقمند به دانش و مهارت

ل در مسائل شنا هاي آن را سرلوحه خود قرار دادنـد (شوسـتر،   ختی روزمره و حل چالشتأم
شـد  ). از این پس مشاوره فلسفی به عنوان رقیبی براي مشاوره روانشناسی تلقی می84: 1999

 يبـرا  گـر مشاوران روان درمـان که در تبیین تفاوت و تقابل میان این دو باید اذعان نمود که 
علاقمندنـد   ،یرفع مشکلات افراد به توضیحات على معلول اختلال و یريگ شکل یندفرآ یانب

 یرا در قـالب  یذهن ـ ینـدهاي دارد کـه فرآ  یـل تما یزن یمشاوره روانشناخت يمنظر ینبه تبع چن
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 یمربـوط بـه علـل اساس ـ    یاتدانش و نظر ینمشاوران از ا یگرد ی. به عبارتیندبب یمعلول یعل
شـان  یمشکلات روانشـناخت  یریتخود در مدتا به مراجعان  یرندگیبهره م یذهن یندهايفرآ

 يبـرا  یمشاوره فلسـف  . اماو... کمک کنند یشیپر روان ،اضطراب ،یاز جمله اختلالات خلق
 ی. مشـاوران فلسـف  یـرد گیبهـره م ـ  یفلسـف  یماز تعـال  یپرداختن به مشکلات انسان در زنـدگ 

کـه   ییادعاهـا  یاباورها  یهتوج یعنی یمعرفت یهرا در قالب توج یذهن یندهايدارند فرآ یلتما
  .ینندشوند، بب یانجام م» شناختن« یچگونگ یرامونپ

کند و معتقد ) تفسیر جهان بینی در مشاوره فلسفی را امري اساسی تلقی می1995( 1لاهاو
است که مشاوران فلسفی نباید از تکنیک هاي روان درمانی اسـتفاده کننـد بلکـه بایسـتی بـه      

).  8: 1995(لاهـاو،   گر آنها باشندجهان بینی مراجعان یاريعنوان فردي متخصص در تفسیر 
) نیز معتقد است که روانشناسی و روان درمانی صلاحیت رسیدگی به مسـائل  1999( 2فیاري

(فیـاري،   جهان بینی افراد را که به زعـم وي مسـائل درجـه بـالا و مسـتقل هسـتند را ندارنـد       
) رابطه مشاوره فلسـفی و روان درمـانی را هـم همکـاري و هـم      1995( 3). آخنباخ59: 1999

) مشـاوره فلسـفی را حـوزه اي    a1999( 4). شوسـتر 62: 1995کند (آخنبـاخ،  رقابت تلقی می
). مــارینوف a1999 :47(شوســتر،  کنـد مسـتقل و جــایگزینی بـراي روان درمــانی تلقـی مــی   

اید به روانشناس مراجعه نمایـد، اگـر   ) معتقد است که اگر فردي مشکل روانی دارد ب2012(
مشکل روان پزشکی دارد باید به دنبال روان پزشک باشد و اگر مشکل فلسفی دارد باید بـه  
یک مشاور فلسفی مراجعه نماید. مشاوره فلسفی براي افرادي مناسـب اسـت کـه مشـکلات     

از ایـن   ها، تعارضـات، روابـط و تغییـرات شـغلی دارنـد. هـیچ یـک       مرتبط با اهداف، ارزش
اي از بیماري روانی ندارند. و هیچ یک از آنها نیاز ندارند کـه  مشکلات در درون خود نشانه

فرد به دوران کودکی خود بازگردد و وقایعی را در خصوص منشـأ مشـکل خـود شناسـایی     
کنـد و گفتگـو بـرخلاف    نماید. مشاوره فلسفی زندگی را با اسـتفاده از گفتگـو بررسـی مـی    

) معتقد است 2001( 5). راب60: 2012(مارینوف،  متی است و نه بیماريتشخیص نشانه سلا
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که مشـاوره فلسـفی بـا روان درمـانی کـاملاً متفـاوت اسـت زیـرا مراجعـان مشـاوره فلسـفی            
ها و تغییر زندگی خـود بـراي بهتـر شـدن     بازیگران مستقلی هستند که قادر به درك موقعیت

گیرنـد کـه مراجـع    ن مهـم را پـیش فـرض مـی    هستند و این در حالیست کـه روانشناسـان ای ـ  
  ).93: 2001(راب،  محصول نیروهاي روانی درونی است که هیچ کنترلی بر آنها ندارند

تمرکـز   ،دی ـعنـوان گرد  یضرورت مشاوره فلسفو  مسئله انیبا توجه به آنچه در ب بنابراین
 يسو، و مسئله معرفـت و نحـوه   یکو مشکلات انسانها از  یمرتبط با زندگ یفلسف يبر آرا
سـازد  تبیین مبانی معرفت شناسانه این رویکرد را ضروري می ي،سو یگرآن از د یريگشکل

  . راه گشا باشد یمشاوره فلسف يپرداز یهنظرعمل و در حوزه  تواندیمو 
از یکسـو بـا    شهش باید خاطرنشان ساخت که نتایج این پـژوه پژو در باب اهمیت نظري

نقاط خاکستري و مبهم مشاوره فلسفی به توسعه دانـش نظـري در ایـن حـوزه      روشن نمودن
بسـتر  رساند. از دیگر سو با تبیین مبانی معرفت شناسـی در حـوزه مشـاوره فلسـفی،     یاري می

نظام مشاوره، مشـاوران فلسـفی و افـرادي کـه در ایـن حـوزه فعالیـت        براي را  ینظري مناسب
   .آوردنمایند فراهم می می

حاصـل   یجنتـا نحست اینکـه   اربردي این پژوهش از چند منظر قابل توجه است:اهمیت ک
از  ههـاي مشـاور  یـت اجـراي فعال  یوهدر ش ـ جدیـد  چشم اندازي یجادپژوهش، ضمن ااین از 
مشـکلات ناشـی از نادیـده    از  گیـري یشبه دنبال پ ـ بازبینی فلسفه و جهانبینی مراجعان یقطر

 یازهـاي ، نمبانی معرفتی مشاوره فلسـفی و با ارائه بوده  گرفتن ابعاد فلسفی و معرفتی مراجعان
براي بـرآورده سـازي آنهـا     یو راهکارهاي عمل بهبود بخشیدهرا  تخصصی مشاوران فلسفی

مشـاوران در  گـویی بـه ســؤالات    پاسـخ  . اهمیت کاربردي دیگر این پـژوهش نمایدمی ارائه
مشـکلات مراجعـان بـا شـرایط     هاي مشاوره فلسـفی در مواجـه بـا    ها و تکنیککاربرد روش

فراهم سازي بستر مناسب به مشاوره فلسفی و همچنین منـدان گران و علاقـهپژوهـشخاص، 
در این زمینـه اسـت. همچنـین بـا انجـام ایـن پـژوهش         هاي تطبیقی و کاربرديبراي پژوهش

اننـد  تومتولیان نظام مشاوره با شناخت جامع تري نسبت به رویکردهاي نوظهور مشاوره، مـی 
  هاي مشاوره مورد استفاده قرار دهند.   هاي نوینی را براي اثرگذاري مؤثرترِ برنامهشاخص

ی درصـدد  مشـاوره فلسـف  مبانی معرفت شـناختی   یو بررس یینتبلذا این پژوهش با هدف 
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   است؟ استوار معرفتی یمبان چه بر یفلسف مشاورهپاسخ به این  مسئله است که 
  

  . روش پژوهش2
خاص تحت عنـوان مشـاوره    نهیزم کیدر  نظري دانش توسعه گرهدف پژوهش از آنجا که

و  یف ـیک کـرد، یو از لحاظ رو يادیبن ای يهدف، نظر ثیپژوهش از ح نیاست نوع ا یفلسف
 يبـه اهـداف پـژوهش بـه اقتضـا      لنی ـ منظور به و هاداده ي. جهت جمع آورباشدیم یفلسف

بهره گرفتـه شـد. عمـده     یمتنوع يهاسؤالات پژوهش و به منظور پاسخ به سؤالات از روش
 پاسـخ بـه   يمنظـور بـرا   نیاست. بـد  یلیپژوهش روش تحل نیروش مورد استفاده در ا نیتر

. دی ـاسـتفاده گرد  يو مفهوم پـرداز  يریو از نوع تفس یمفهوم لیروش تحل از پژوهشسؤال 
و آثار دسـته   فاتیپژوهش شامل تأل هايداده آوريمنابع جمعو  یپژوهش از نوع متن جامعه

  .  پژوهش بوده است عنواناول در خصوص 
  
  ها . یافته3
  موضوع معرفت. 1-3

شناخت و معرفت، به معناي احساس برقـراري ارتبـاط میـان فـرد بـا چیـزي و در عـین حـال         
برقراري پیوند با آن است. بـدین ترتیـب مفهـوم شـناخت دربردارنـده کشـف و آگـاهی از        

هـاي عملـی فکـر و فراینـدهاي فکـري زیـادي        موضوع یا چیزي است. شناخت شامل جنبـه 
ضـاوت و ارزش گـذاري، عقـل و محاسـبات،     گیري دانـش، ق  ازجمله ادراك، توجه، شکل

فرآینـد شـناختی از    شـود.  مـی ... گیـري، منطـق و تولیـد زبـان و     تصـمیم قدرت حل مسئله و 
همانگونه کـه در مبـانی نظـري عنـوان      .آورد دست می ها بهره جسته و دانش جدید به دانسته

ا اصـول  رسـاند ت ـ گردید، مشاوره فلسفی رویکرد نوظهوري است کـه بـه مراجـع یـاري مـی     
 -معرفتی که در طول زندگی پذیرفته است، و همچنین بنیان جهان بینی که حیـات اجتمـاعی  

فرهنگی و ارزشی وي را شکل داده است را بررسی نموده و مبانی معرفتی اصـیلی را در وي  
(اراده، آزادي،  ریزي نماید. مشـاور فیلسـوف بـر پایـه بنیادهـاي معرفتـی حـالات روانـی        پی

عــاطفی (احساســات و تمــایلات) و حــالات شــناختی (باورهــا، اعتقــادات، اعمــال) حــالات 
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بـرد و سـعی دارد از شـدت تأثیرگـذاري منفـی آنهـا در       ها) مراجع را زیـر سـؤال مـی    حدس
  ).8430: 2021، 1زندگی بکاهد (موندال

بنابراین موضوع شناخت در رویکرد مشاوره فلسفی انسان و زندگی وي بـا تمـام عناصـر    
  دارد: ) بیان می1999( 2ت.کوچوراديارزشی آن اس

ها و عناصر ارزشی خود شناخت و معرفت نیابـد زنـدگی بـه چرخـی کـه      چنانچه انسان نسبت به ارزش«
شود. زندگی بدون شناخت ماننـد هـر رویـداد طبیعـی یـا آنچـه در زنـدگی        چرخد تبدیل میبیهوده می

هـا،  حالی است که زندگی انسان بـا ارزش حیوانات جاري است، رویدادي بی معنی خواهد بود. این در 
آید مبـانی  معنی نخواهد بود. بنابراین لازم میگردد و تابعی از رویدادهاي بیها اداره میاهداف و برنامه

ها و زنـدگی آراسـته بـه عناصـر ارزشـی بررسـی       معرفتی جهان بینی انسانی را از منظر رابطه آن با ارزش
زه امور انسانی نیازمند نوع نگاه متفاوتی در مقایسه با دانش بدست آمده نمود و مطالعه مبانی معرفتی حو
  ).116: 1999(کوچورادي، " از روابط علت و معلولی است 

  
  یکسب معرفت در مشاوره فلسف ی. امکان و چگونگ3-2

هاي روانشناختی که با کسب و نیل به معرفت مبانی برخلاف حوزه امور طبیعی و مشاوره
دهد، در مشـاوره فلسـفی مبـانی معرفتـی بـه واسـطه       موضوعیت خود را از دست میمعرفتی 
ــطه ارتباطــات و ویژگــی    ارزش ــه واس ــراد و ب ــی اف ــان بین ــه در جه ــاي نهفت ــاي اساســی ه ه

گیـري از فلسـفه و   آید بنابراین فراینـد شـناخت بـه واسـطه بهـره     پدیدآورندگان به دست می
سـفه هرگـز موضـوعیت خـود را از دسـت      هاي فلسـفی و ویژگـی عـدم قطعیـت در فل    روش
 3) در این خصوص معتقد است که در علـوم طبیعـی و پوزیتیـو   1999دهد. کوچورادي ( نمی

برخلاف فلسفه معرفت در نتیجه آزمایش و سنجش و ارزیابی اعمال مفعول بدست می آید. 
اي در چنین معرفتی از نظر فاعل شناسا معرفتـی قطعـی اسـت کـه جـاي هـیچ شـک و شـبهه        

توانـد  گذارد و فاعل شناسا از صحت موضوع اطمینـان قطعـی دارد و نمـی   موضوع باقی نمی
  ). 29: 1999(کوچورادي،  در آن شک نماید

دارد که در مشاوره فلسفی مهمترین ) بیان می2002در نقطه مقابل این دیدگاه مارینوف (
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ی از خـود و  ویژگی چگونگی کسب معرفت و شناخت این است که ما دانش کافی و کـامل 
جهان پیرامون نداریم اما نکته مهم این است که ما ظرفیت و پتانسـیل شـناخت بهتـر و زمینـه     

  ).5: 2002رشد براي بهتر شدن در زندگی را داریم (مارینوف، 
از دیگر سو در مشاوره فلسفی، برخلاف فلسفه مـدرن کـه شـکاکیت، نسـبیت گرایـی و      

پـذیرد، کسـب معرفـت دسـتاوردي      علـوم را مـی  آزمایش پذیري معرفت ارائه شـده توسـط   
گردد. بنابراین در مشاوره فلسفی معرفت در نتیجه سـاخت معـانی و ارزیـابی    انسانی تلقی می

هاي درگیر در این فرایند و زاویه دید انسان 1واقعیت هاي انسانی و با لحاظ نمودن پرسپکتیو
  آید. بدست می

  
  یمشاوره فلسف یمعرفت شناخت انی. بن3-3
 ناپذیري معرفت و هستی آدمی . تفکیک1

مهمترین بنیان معرفت شناختی مشاوره فلسفی بدون شک به اتحاد و پیونـد ناگسسـتنی میـان    
ها و مشکلات زنـدگی انسـانی   گردد. بر اساس این مبنا، بحرانمعرفت و هستی آدمی باز می

بدون این اتحاد   در نتیجه گسستی است که میان معرفت و هستی آدمی بوجود آمده است و
گـردد. در ایـن راسـتا مهمتـرین هـدف از      هاي متعددي مواجه میانسان در زندگی با چالش

  مشاوره فلسفی رهایی انسان از این مشکلات و برقراري مجدد این پیوند است.
اي بازتــابی تلقــی فیلسـوفان دوران باســتان پیونــد میــان معرفــت و هســتی آدمــی را رابطــه 

صورت که آنها بر این باور بودند که تنها انسان کامل، راستگو و متعهد بـه  نمودند به این  می
تواند به شـناختی عینـی و عمیـق از واقعیـت نایـل آیـد. بنـابراین در        تحول عمیق در خود می

ي فلسفه، معرفت بـه خـود و تحـول    گشت، سه گانهدورانی که فلسفه خود زندگی تلقی می
اي اصــلاح بنیــادي و آشــکارگی اصــالت انســانی  شــناختی در پیونــدي مســتحکم در راســت 

  ).31: 2001(مارتین،  همپیمان شده بودند
تــر و گــردد بســیار عمیــقامــروزه معرفــت و شــناختی کــه در مشــاوره فلســفی دنبــال مــی

هـاي صـرف یـا نتـایج تفکـر      تر از شناختی است که بـه واسـطه قضـاوت و اسـتدلال     گسترده

                                                                                                                              
1. Perspective 
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در ایـن رویکـرد بـا بیـداري و حساسـیت عمیـق       آیـد. شـناخت   حاصل ازگفتمان بدست می
کند. بنابراین در مشاوره فلسفی عمق وجود و هسـتی انسـانی و معرفـت دو    انسانی برابري می

روي یک سکه هستند و مشاوره فلسفی باید به هستی کلی انسانی در فراینـد مشـاوره متعهـد    
ت در مشاوره فلسـفی چیـزي   بماند و نگاهی تک ساحتی به انسان نداشته باشد. بنابراین معرف

نیست که بر آن اساس بتوان انسان را تعریف نمود بلکه فراتر از آن شاکله وجودي آدمی را 
تشکیل می دهد. این حالت از معرفت و آگاهی از خویشتن معرفت عمیقی است که با رشـد  

آیـد  یکند. با رشد شناختی فرد تحولی در وي بوجود م ـمعرفت  وجود دانا نیز رشد پیدا می
به نحوي که جهان را به شکلِ نـوینی خواهـد دیـد در نتیجـه بنیـان معرفتـی مشـاوره فلسـفی         

  ماهیتی عملیاتی دارد.
  

  برابر معرفت کاذب در لیمعرفت اص .2
شـوند و هرچـه بیشـتر بـا خـود      ها در طی زندگی با شرایط متعددي مواجه مـی بر این مبنا انسان

هاي عاطفی، فکري و ارادي آنهـا  ر ارتباط باشند، واکنشهاي بنیادین خود دعمیق و با کیفیت
هـاي   تر خواهـد بـود. بـالعکس هرچـه تحـت تـأثیر حجـاب       تر و خودانگیختهتر، خلاقانهواقعی

هـاي  اجتماعی و فرهنگی قـرار گیرنـد، قراردادگرایـی اجتمـاعی، پاسـخ      - شرطی سازي روانی
  بحران را به دنبال خواهد داشت.معرفتی اصیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد و رنج و 

بنابراین شکل گیري معرفـت در انسـان بـر ایـن مبنـا بـه دو صـورت رفتـار وي را جهـت          
دهد. یکی معرفت حاصل از رفتار ظاهري که مشروط به شرایط فرهنگـی و قراردادهـاي    می

اجتماعی است. دیگري معرفت حاصـل از رفتـار واقعـی و اصـیل. معرفـت اصـیل در انسـان        
امکان پذیر است که بیگانگی رایج در زندگی روزمره را کنـار گذاشـته و بـر اسـاس      زمانی

) در این خصـوص ابـراز   1995لاهاو ( آنچه واقعاً هست خود را تعریف نموده و رفتار نماید.
هـاي کـاذب بـا وجـود نداشـتن مـاهیتی اصـیل در زنـدگی، احسـاس          دارد که این هویتمی

و بـه چـالش    با اشتیاق در چهـارچوب آن زنـدگی نمـوده    بخشند که گاههویتی به انسان می
    ).8: 1995شود (لاهاو، ها موجب سردرگمی میکشیدن  این هویت

در نتیجه دستیابی به معرفت اصیل و بنا نهادن زندگی بر بنیـان آن نیازمنـد نادیـده گـرفتن     
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ما معـادل   هاي کاذب جهت دهنده اعتقادات و رفتار آدمی است. خود اصیلنظریات و مدل
منبع غنی نیروهاي معرفتی و عاطفی ما هستند. که در پرتو آن هوش و قواي شناختی، انسـان  

  سازند.  پذیرش رنج ها در زندگی رهنمون میرا به سوي آرامش و 
  

 ماهیت تجربی و میان فرهنگی معرفت .3
زندگی خـود  آید نقطه شروع مشاوره فلسفی، فلسفه زندگی و آنچه افراد در طول به نظر می

) این مهم را به شکل زیـر  1980( 1توسط منابع مختلف تجربه می نمایند باشد. سیمون هرش
  دارد: بیان می

اي در زندگی خود داریم که حتی شاید نسـبت بـه آن معرفتـی نداشـته باشـیم. ایـن       کدام از ما فلسفههر«
، در طرز فکر، احسـاس و عمـل   فلسفه به صورت نظري قابل بررسی نیست بلکه در نوع نگاه ما به جهان

 "2فلسفه شخصـی ") نیز از آن تحت عنوان 1995). لاهاو (32: 1980(هرش، » شود تجربی ما آشکار می
برد. که در فرایند مشاوره فلسفی به صـورت تجربـی و بـر اسـاس بازسـازي و تفسـیر جهـان بینـی         نام می

  ).4: 1995گیرد (لاهاو، مراجعان انجام می
  

  مراجع نیادیو تحول بن یاز معرفت گفتمان فراتر رفتن .4
ا شـکل  رهاي مسلط تفکـر  اهرنیز دهد و گفتمان معرفت گفتمان را شکل می به عقیده فوکو

در اندیشه فوکو  .)18: 1390(فوکو، دنهر دو، بر زندگی ما حاکم میشو در نهایت دهد ومی
معرفت گفتمانی نوعی رابطه قدرت / معرفت را با خود به دنبال دارد و ایـن در حـالی اسـت    
که مشاوره فلسفی در تلاش براي بازگرداندن فلسـفه بـه معنـاي اصـلی آن و کـاربرد آن در      
زندگی است. کسب معرفت در این تلاش دو سویه میان مراجع و مشاور بـه معنـاي سـلطه و    

معرفت از اصول غایی و با ابزار عقل گفتمانی نیست. بلکه معرفت در این تلقی نقشـی  ایجاد 
کند که درصدد است تحولی شـناختی را در مراجـع بوجـود آورد.    رهایی بخش را بازي می

لازمه این امر این است که از عقل گفتمانی فراتر رفته و هویت اصـیل مراجـع را در دوگانـه    
م. مشاوره فلسفی بر این بنیان بر هنر معرفت وجودي توأمـان بـا   شناخت/ بودن جستجو نمایی

ایـن معرفـت   ي ه درصدد اسـت مراجعـان را بـه واسـطه    عمل خردمندانه اشاره دارد. هنري ک
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2. Personal Philosophy 



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       162

نماینـد بیـدار نمـوده و در ایـن     هایی که در زنـدگی تجربـه مـی   اصیل از سردرگمی و بحران
  هدف ارائه نماید.هاي عملی براي رسیدن به این راستا دستورالعمل

  
 يواسطه و انتقاد یمعرفت ب .5

این مبنا ناظر به ارتباط مستقیم رویکرد مشاوره فلسـفی و خودکـاوي مراجـع اسـت. بـر ایـن       
اساس بررسی و کاوش در خود مسیري کاملاً تجربـی اسـت. بـدان معنـی کـه دسترسـی بـه        

هاي  گیري از شیوهرهحقیقت خویشتن در نتیجه مطالعه صرف فلسفه، معرفت شهودي و یا به
آیـد. در مشـاوره فلسـفی تحقـق و ادراك خویشـتن      منطقی و عقلانـی صـرف بدسـت نمـی    
هاي عمیق هویت است. ایـن مبنـاي معرفـت شـناختی     حاصل تجربه مستقیم و بی واسطه لایه

هـا  برخلاف رویکرد روانکاوي است که قائل به عـدم توانـایی شـناخت و کنتـرل ایـن لایـه      
دانسـت و معتفـد   فروید انسان را برده نیروهاي خارج از کنترل خـود مـی   توسط انسان است.

هاي پنهان ذهنی براي مراجع غیر ممکن است. این تلقـی از  بود که شناخت و معرفت از لایه
معرفت شناسی متأثر از الهیات یهودي است که وضـعیت روانـی انسـان را حاصـل نیروهـاي      

  ).116: 2005به نقل از دمورست،  1920داند (فروید خارج از کنترل وي می
هـایی اسـت کـه    ارزش فلسفه در فرایند معرفت شناسی مشـاوره فلسـفی بـه واسـطه ظرفیـت     

شــود. هــدف از هــا آشــکار مــیهــا و نشــانهاي از پیشــنهادها، دســتورالعملبصــورت مجموعــه
ن بـا  هاي فلسفی این است که مراجعـان را قـادر سـازد بـا روبـرو شـد      گیري از این ظرفیت بهره

تجربه مستقیم و بلافصل خود، واقعی یا غیرواقعی بودن عوامل تعیین کننده رفتار را تأیید یـا رد  
نمایند. همه فیلسوفان مشاور بر این ایده که مشاوره فلسـفی مسـتلزم فلسـفه ورزي اسـت اتفـاق      
نظر دارند. مسئله مهم این است که فلسفه ورزي در جلسـات مشـاوره چگونـه و بـا چـه هـدفی       

هاي معرفتی در مشـاوره فلسـفی   گیرد؟ در راستاي پاسخ به این سؤال است که تفاوتنجام میا
ها ذاتاً خطاپذیر هسـتند و  ) معتقد است که انسان2009گردد. به عنوان نمونه کوهن (آشکار می

مقدمات رفتار و استدلال عاطفی آنهـا حـاوي مغالطـه اسـت. بنـابراین مشـاور اساسـاً از فلسـفه         
راستاي کمک به مراجعان در غلبه بر مشـکلات شخصـی خـود بـا تجزیـه و تحلیـل        ورزي در

  ).104: 2009گیرد (کوهن، هاي خود بهره میانتقادي باورها و نگرش
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  کسب معرفت ندیمشاور در فرا یطرف یب .6
یکی از مهمترین مبانی کسب معرفت در مشاوره فلسـفی حفـظ بـی طرفـی مشـاور و تعلیـق       

معتقـد اسـت در فراینـد     )2004( 1فکري وي در فرایند مشاوره است. ایـوب پیش زمینه هاي 
اي از چیستی جهـان بینـی مراجـع وجـود نـدارد. بـدین       مشاوره فلسفی هیچ دیدگاه متبلورانه

دهـی و نماینـدگی    هاي فلسفی، فـارغ از جهـت  گیري از روش منظور مشاور فیلسوف با بهره
نمایـد. مشـاور بایسـتی همـواره     وي را واکاوي می ، نظام معرفتی و جهان بینیه مراجعدیدگا

به جهان بینی مراجع احترام گذاشته و موضع خود را براساس نوع مسئله مراجع تنظیم نمایـد  
  ).33: 2004(ایوب، 

مشاور فیلسوف چنانچه بخواهد شناخت معتبري از جهان بینی مراجع خود کسب نماید و 
ن سطح از خودشناسـی نایـل آیـد بایـد جهـان بینـی       به مراجع خود یاري رساند که به بالاتری

مراجع را با تعلیق اندیشه خود حفظ نماید زیرا در غیر اینصورت مراجـع قـادر نخواهـد بـود     
مبـانی معرفتـی    از انجامنـد، یم ـ  هـا یبـدفهم  به و هستند فهم مانع که را مولدي هايشداورپی

  معتبر تفکیک نماید.
هر اندازه قادر باشد شرطی شـدن روانشـناختی خـود را کـه     مراجع نیز در راستاي خود شناسی 

اند در پرانتز قـرار دهـد معرفـت بـه حقیقـت بیشـتر       ها شکل گرفتهتوسط باورهاي کاذب و کلیشه
  شود.  کند. زیرا این موارد خود واقعی را پنهان نموده و مانع از بیان عمیق آنها مینمود پیدا می

طرفـی در  میان مراجع و مشاور را ثمره حفظ این بـی  ) شکل گیري اعتماد2018( 2تیلمانز
معرفت و شناخت در مشاوره فلسفی فرایندي دو سـویه اسـت.    کند.مشاوره فلسفی تلقی می

گیـري بـی اعتمـادي در مشـاوره فلسـفی و تعیـین و تفسـیر        معرفت یک سویه منجر به شکل
رفین است و این مهم بـا  دیگري نه بر اساس خود واقعی بلکه به واسطه عقل غالب یکی از ط

روح ارتباطی مشاوره فلسفی در تضاد است. بی اعتمـادي شـکافی را میـان مراجـع و مشـاور      
کند که لاجرم یکـی از آن دو از عقلانیـت بـراي پـر کـردن ایـن شـکاف اسـتفاده         ایجاد می

از کند و بدین معنی که یکی از طرفین جهان بینی دیگري را معنا و تفسیر نموده تا نوعی  می
  ). 10: 2018(تیلمانز،  اعتماد میان آنها شکل بگیرد
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  شتنیبه خو یآگاه .7
شاید مهمترین موضوعی که در فرایند مشاوره فلسـفی مطـرح اسـت مسـئله خـود شناسـی و       
 نحوه پاسخ به این سؤال باشد که من چه کسی هستم؟ و چگونه بفهمم که چه کسی هسـتم؟ 

عقلانی و در نتیجه یک بررسی ذهنی بدست نمـی  پاسخ به این سؤالات صرفاً با یک تحلیل
آید. همچنین حواس و احساسات فیزیکی ما نیز قادر نخواهد بود کـه تبیـین جـامعی از ایـن     
فرایند شناخت ارائه نماید. در واقع مسئله این است که بـا وجـود آنکـه مـا شـناختی از خـود       

آید و چگونـه رفتـار مـا    ست میداریم اما قادر به توضیح این نکته که چگونه آن شناخت بد
  دهد نیستیم.را تحت تأثیر قرار می

دارد که حس بودن، احساسـی اصـیل و بـی    ) ضمن بیان این مسأله ابراز می2017کاواله (
بیـان  » مـن هسـتم  «واسطه از حضور هستی شناختی خود فرد است. احساسی کـه در عبـارت   

اهی داریـم. آگـاهی بـه عنـوان محـور      شود و ما بطور مستقیم و کـاملاً بـدیهی از آن آگ ـ  می
گـردد  شناخت، فضاي شفافی اسـت کـه در آن محتویـات معرفتـی مـا از خـود آشـکار مـی        

  ).69: 2017(کاواله، 
دارد کـه در  ) نیز ضمن تأیید دیـدگاه کاوالـه، در ایـن خصـوص بیـان مـی      2014( 1اسپیرا

دن و جهـان اسـت   مشاوره فلسفی شناخت جامع از خود  حاصل معرفت به سه گانه ذهـن، ب ـ 
گـردد. در واقـع بـدون حضـور آگاهانـه افـراد هـیچ گونـه         که توسط خود افراد تجربـه مـی  

هـاي عینـی   پـیش از آنکـه ویژگـی    ،اي از خـود آید. هـر تجربـه  شناختی از خود بدست نمی
خویش را آشکار سازد، ابتـدا بـه واسـطه نـوري کـه منشـأ آن در درون آگـاهی فـرد اسـت          

  ).44: 2014یرا، شناخته خواهد شد (اسپ
دارد که چنانچه انسـان بخواهـد خـود را ادراك نمایـد و براسـاس      ) بیان می2018لاهاو (

اش را ترسیم نماید، بایستی خود را در محور شناخت قرار دهد، بر هاي خود زندگیواقعیت
ایست که زنـدگی   3نیست بلکه سوژه 2این اساس باید به این باور دست یافت که انسان شیء

کند. چنانچه به این شناخت درونی آگاهی پیدا نکنـیم و خـود بنیـادین خـود را     تجربه میرا 
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ادراك ننماییم، بدون شک قادر نخواهیم بود مرزهاي بـی هـویتی را تبیـین و زنـدگی را بـر      
  ).18: 2018بنیاد خود واقعی سامان بخشیم (لاهاو، 

خـود در جهـان داشـته باشـیم.      در نتیجه ما قادر هستیم ادراك مستقیمی از حضـور آگاهانـه  
یعنی انسان قادر به شناخت مراتب آگـاهی از خـود و بـه صـورت تجربـی مـی باشـد. بنـابراین         
آگاهی از خود شرط امکان هر تجربه اي در انسان است. بدون این آگاهی از خود هـیچ گونـه   

 دهـد. آگـاهی از خـود   ادراك، جهان و وجود پدیـداري معنـاي واقعـی خـود را بدسـت نمـی      
دهـد کـه عامـل تغییـرات بنیـادي در وي اسـت. ایـن        اي را نسبت به انسان بـه دسـت مـی   پیشینه

  ».  من هستم«آگاهی همان چیزي است که در هر لحظه به انسان اجازه می دهد که عنوان دارد: 
  

  منابع کسب معرفت در مشاوره فلسفی. 3-4
کـه از آنجـا کـه جهـان      در خصوص منابع کسب معرفت در مشاوره فلسفی باید اذعان نمود

هـا و منـابع از پـیش    بنـدي بینی مراجعان مستقیماً درگیر فرایند شناختی است، از طریق دسـته 
 1شـولاویکووا  توان به شناخت جامعی نایـل گشـت.  تعیین شده ذهنی یا از طریق حواس نمی

هـاي در بـرج عـاج    همچـون فلسـفه  « ) در تأیید آنچه بیان گردیـد معتقـد اسـت کـه:     2014(
-توان نگاه تک ساحتی به منابع کسب معرفت در مشاوره فلسفی داشت و نمـی ندانی، نمیز

توان گفت منبع کسب معرفـت در ایـن رویکـرد ذهـن احسـاس و یـا ترکیبـی از آندوسـت.         
مشاوره فلسفی منابع معرفتی خود را از تجربیات و جهان بینی مراجعان که حیرت و شـگفتی  

کنـد. حیـرت و شـگفتی فلسـفی، جهـان بینـی فـرد را بـه         میرا در آنها برمی انگیزاند کسب 
دهــد دهــد بلکـه فــرد را در کلیـت آن مــد نظـر قــرار مـی    احسـاس یــا عقلانیـت تقلیــل نمـی   

  ). 478: 2014، شولاویکووا(
) معتقد است که مشاوره فلسفی متأثر از دو منبع معرفتی بسـیار مهـم اسـت.    2001( 2پاکتر

کنـد. ماننـد احسـاس    یکی معرفت هر فرد به خود آنگونه که خود را ادراك و احسـاس مـی  
کنـد.  ها، دانش و صداهایی که در زنـدگی احسـاس مـی   کند و دیدگاهمحبتی که تجربه می

اط با جهـان و مشـترکاً در زنـدگی اجتمـاعی انسـانها      دیگري معرفتی است که بر اساس ارتب
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تواند هماهنگ یا در تضـاد بـا معرفـت    شکل گرفته است. در نتیجه معرفت ذهنی هر فرد می
لسـات مشـاوره فلسـفی مهـم تلقـی      جمورد توافق جامعه باشد. و درك این مهـم در پیشـبرد   

  ).23: 2001گردد (پاکتر،  می
شـکاف و ثنویـت میـان ذهـن و جسـم را کـه در دوران       کوشـد  بنابراین مشاوره فلسفی مـی 

تر شده است از میان برداشته و انسان را در کلیت آن مورد مطالعه و بررسی قـرار  مدرنیته عمیق
هاي انسان معاصر اسـت. معضـلات و   دهد. مشاوره فلسفی درصدد پاسخ به مشکلات و بحران

  شرایط ویژه انسانی است.  مشکلاتی که مستلزم شناخت جامع انسان و در موقعیت و 
دارد که مسئله زیربنایی در مشـاوره فلسـفی ایـن    ) در این خصوص بیان می2005تیلمانز (

گیري از دیالوگ و گفتگو در جلسه مشاوره به مراجع یاري رساند تا است که مشاور با بهره
در  با تمام وجود شناخت جامعی نسبت به مسائل زندگی و جهان بینی خـود بدسـت آورد و  

هـاي زنـدگی،   عین حال قادر باشد از دیدگاه خود دفاع نماید. همچنین وي بتوانـد ناشـناخته  
ها، روابط و سبک زندگی و جهان بینی دائماً در حال تغییـر خـود را در ایـن فراینـد     موقعیت

  ).8: 2005شناختی درگیر نماید (تیلمانز، 
ا نقشـی رهـایی بخـش را    ) معتقد است مشـاوره فلسـفی در تـلاش اسـت ت ـ    1998( 1تودیو

درخصوص معرفت مراجعان به جهان بینی خـویش ایفـا نمایـد. در غیـر اینصـورت انسـان و       
هاي کـاذب و سـاختگی گرفتـار خواهـد شـد. در مشـاوره فلسـفی        اندیشه وي در دام هویت

هــاي زنــدگی، احســاس، باورهــا و مبــانی معرفــت، شــامل مفروضــات بــدیهی، پــیش فــرض
دي مراجعان را تشکیل داده و به عنوان بخشـی از دنیـایی کـه در    هایی که کلیت وجو ارزش

-اند، مورد مطالعه و پرسش قرار مـی آن زیست نموده و به فردي که الان هستند تبدیل شده
  ). 173: 1998گیرد (تودیو، 

در نتیجه منبع کسب معرفت در مشاوره فلسفی مطالعه زندگی مراجع در کلیت آن است. 
تا در نهایت معرفتی جامع از زندگی بررسی شده به عنـوان یـک پاسـخ، در انتهـاي مشـاوره      

  گیرد.فلسفی و نتیجه آن قرار 
ه قرار ) منبع معرفتی که در مشاوره فلسفی انسان را در کلیت آن مورد مطالع1996لاهاو (

                                                                                                                              
1. Tuedio 
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داده و اطلاع جامعی از جهان بینی وي بدست می دهد را حواس هستی شـناختی مـی نامـد.    
  وي بیان می دارد: 

از آنجا که مشاوره فلسفی درصدد آشکارگی و معرفت به جهان بینی انسانی است باید این نکته را مـد  «
که معـانی، حقیقـت، اصـالت و    نظر قرار دهد که آگاهی اصیل و درونی مراجعان به عنوان نقطه کانونی 

توانـد  زیبایی شناختی در آن نهفته است، صرفاً با یک تحلیـل ذهنـی و یـا بهـره گیـري از احسـاس نمـی       
حقیقت وجودي آنها را تسخیر نماید. بلکـه بـه واسـطه حـواس هسـتی شـناختی کـه منبـع مهمـی بـراي           

راي تحلیـل کلیـت انسـان    هاي معتبري ب ـتوان دادهگردد میتشخیص و کشف خود درونی محسوب می
سـازد کـه در   کسب نمود. حواس هستی شناختی ما را با واقعیتی اصـیل و  بنیـادي در انسـان مواجـه مـی     

نام برده می شود. حواس هستی شناختی همواره تحلیلـی  » خود عمیق « مشاوره فلسفی غالباً تحت عنوان 
زیبا یا خـوب بـودن جهـان بینـی افـراد      ها در مورد درست، هاي سطحی انسانبدیع و خلاقانه از قضاوت

دهند. باید خاطرنشان ساخت که معرفت عقلی و معرفـت حاصـل از احساسـات و یـادگیري،     بدست می
  ).271: 1996گردند (لاهاو، بیان و تجلی این منبع مهم معرفتی در مشاوره فلسفی تلقی می

بـه عنـوان منبـع     شـناختی  گردد که در مشاوره فلسـفی حـواس هسـتی   بنابراین ملاحظه می
تر از آنچه به طور معمول توسط منابع عقلانـی،  تر و عمیقمعرفتی پویا، همواره شناختی بدیع
دهد. حواس هستی شناختی آیند را در کانون توجه قرار میاحساسات و عواطف بدست می

مـا   تر و نتیجه بودن و هسـتی اشاره به ادراك و احساسی دارد که از ابعاد روان فیزیکی اصیل
در جهان است. لذا در مشاوره فلسفی صـرفاً تکیـه بـر فراینـدهاي ذهنـی و تحلیـل محتـواي        

-ترین و مهمترین ابعاد واقعیت مراجعـان را بدسـت نمـی   احساسات شناخت جامعی از عمیق
هـاي وجـودي مراجـع را لمـس نمـوده،      دهد، بلکه این مهم به واسطه احساسی کـه واقعیـت  

کرده و طعم واقعیت را بـا شـادي و رنـج هـایش چشـیده اسـت       اعماق درون آنها را ادراك 
آید. از این رو حواس هستی شـناختی اشـاره بـه حواسـی دارد کـه ضـمن فـراهم        بدست می

هـاي اصـیل مراجعـان، تفسـیري     آوردن ظرفیت تماس با عمیق ترین بعد وجودي و واقعیـت 
  دهد.جامع و قابل اطمینان از جهان بینی مراجعان را بدست می

  
  یکسب معرفت در مشاوره فلسف یفلسف ي. ابزارها3-5

گیـري از ابزارهـاي فلسـفی در راسـتاي شـناخت       کند بهرهآنچه مشاوره فلسفی را فلسفی می
آیـد در ادامـه بررسـی مبـانی معرفتـی مشـاوره       جهان بینی مراجعان اسـت. بنـابراین لازم مـی   
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براي دسـت یـابی بـه معرفـت      فلسفی، مروري بر ابزارهاي فلسفی که مشاور فیلسوف از آنها
  گیرد داشته باشیم.قابل اعتماد و عمق بخشیدن به عمل مشاوره فلسفی بهره می

  
 دیالوگ. 1

ترین ابزار فلسفی کـه در رویکـرد مشـاوره فلسـفی، جهـان بینـی معرفتـی        مهمترین و قدیمی
ویی دهد بدون شک دیالوگ و گفتگ ـهاي اولیه را بدست میمراجع را کاوش نموده و داده

  گیرد.است که در جریان مشاوره میان مراجع و مشاور شکل می
) معتقد است که در فرایند مشاوره فلسفی، ابـزار فلسـفی دیـالوگ نگرشـی     2004ایوب (

ل در بحران هاي زندگی است. این تأمل مبتنی بـر معرفتـی اسـت کـه توسـط انسـان       براي تأم
هاسـت. بنـابراین بهـره    ه مؤثر بـا ایـن چـالش   براي مقابل هاییتولید شده و هدف آن یافتن راه

گیري از دیالوگ چه به صورت نقادي و یا جستجوي اصول معرفتی، به مراجـع ایـن امکـان    
تري از زنـدگی خـود داشـته باشـد. وي در ادامـه خاطرنشـان       بخشد تا معرفت گستردهرا می

ی پشتیبانی گـردد. بـه   سازد که مبانی معرفتی مشاوره فلسفی باید به واسطه ابزارهاي فلسف می
ي وي آنجا که در شروع مشـاوره، مشـاوره فیلسـوف معرفتـی نسـبت بـه جهـان بینـی         عقیده

مراجع خود ندارد، دیالوگ سقراطی نقطه آغازین مشاوره فلسفی است. به واسـطه دیـالوگ   
مشاور، مراجع را به تأمل در حقایق درونی سوق داده و زمینـه شـناخت و معرفـت بـه جهـان      

  ).98: 2004آورد (ایوب، اجع را فراهم میبینی مر
  

 منطق صوري .2
آوري، طبقـه بنـدي و آزمـون سـاختار تفکـر و       در فرایند مشاوره فلسفی و در راستاي جمـع 

گیري از منطق مشـاور   بهره توان از منطق صوري بهره جست. به واسطهجهان بینی مراجع می
هاي مراجع از این منظر کـه آیـا ایـن    استدلالتواند به شناخت جامعی از ساختار فیلسوف می

باشد و یا اینکه نتیجه تخصـص دیگـري    راستاي هویت واقعی و اصیل وي می ها دراستدلال
  باشد؟ دست یابد.هاي کاذب خود وي  می و یا هویت
بینی مراجع بسـیار   ) منطق صوري را در عمل مشاوره فلسفی و بررسی جهان2004ایوب (



 169         ����ن و �ر�ی �با�ی ����� �نا��ی �شاوره ف���ی

زیرا به عقیده وي منطق ابزاري قابل اعتماد بـراي ارزیـابی عقلانیـت و یـا      کند.مهم تلقی می
آورد تــا فقــدان آن در گفتمــان و جهــان بینــی مراجــع اســت. منطــق شــرایطی را فــراهم مــی

هـاي معتبـر یـا    هـایش و اینکـه چـه جنبـه     در تمیز، توضیح و تحلیل اسـتدلال  راهنماي مراجع
  ).113: 2004ت باشد (ایوب، نامعتبري در تفکر وي انعکاس یافته اس

  
  پدیدارشناسی .3

هاي معرفتـی جهـان بینـی مراجـع را آشـکار سـازد و       منطق به تنهایی قادر نیست تمامی جنبه
معرفتی نزدیک و برابر با خود عمیق مراجع را در اختیار مشاور فیلسوف قرار دهـد. بنـابراین   

  جوییم.بایستی از پدیدارشناسی براي شناخت جامع مراجع بهره 
) معتقـد اسـت کـه در مشـاوره فلسـفی چنانچـه تنهـا بـر معرفـت حاصـل از           2004ایوب (

ــوگ  ــه نمــاییم در دام مونول ــدار مــی 1عقلانیــت تکی ــیم و عواطــف، احساســات و  خودم افت
گـردد را  هاي مهم تشکیل دهنـده جهـان بینـی آنهـا محسـوب مـی      مراجعان، که از مؤلفهبدن

  ).131 :2004ایم (ایوب، نادیده انگاشته
آید که مشاور ضـمن بهـره گیـري از    لذا در راستاي این مسئله در مشاوره فلسفی لازم می

هـاي پیشـینی خـویش را تعلیـق نمـوده و در      پدیدارشناسی سعی نماید جهان بینی و قضـاوت 
 پرانتز قرار دهد و در فرایندي از همدلی جهان مراجع را از دریچـه نگـاه وي ادراك نمایـد.   

توان تضمین نمـود کـه جهـان بینـی سـوژه بـا       تقد است که بصورت مطلق نمیمع 2مرلوپونتی
توانـد  آبژه تداخل پیدا نکند اما فیلسوف مشاور با شناخت عمیق خود از مراجع و همدلی می

نیـز در تأییـد ایـن نکتـه بیـان       3). گـادامر 1998(مرلوپـونتی،   این مشکل را به حداقل برسـاند 
توانیم مرزهـاي اندیشـه خـود و دیگـران را     بشناسیم بهتر می دارد که هرچه بیشتر خود را می

  ).  2006تشخیص دهیم (گادامر، 
  

 بررسی و تحلیل تجارب مراجعان .4
یکی دیگر از ابزارهایی که به منظور کسب معرفت در مشـاوره فلسـفی مـورد اسـتفاده قـرار      
                                                                                                                              
1. Monologue 
2. Merleau-Ponty 
3. Gadamer 
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) تحلیـل و بررسـی تجـارب    1999( 1گیرد بررسی تجارب زندگی مراجعان است. پـائولو می
نمایـد. بـه   افراد مراجعه کننده به فیلسوفان مشاور را مهمتـرین ابـزار شـناخت آنهـا تلقـی مـی      

رساند تا ضمن بررسی تجربیات مراجعان، این نکتـه  عقیده وي این مهم به مشاوران یاري می
واقع حاصل تجارب خـود  را نیز ارزیابی نمایند که آیا معرفت برگرفته از جهان بینی آنان به 

خواهند خـود را بـه   آنان است؟ یا اینکه حاصل تخیل، انتزاعات و خلاقیت آنان است که می
  ).20: 1999صورت آرمان زندگیشان نشان دهند (پائولو، 

در نتیجه در مشاوره فلسفی فیلسوف مشاور بـا بررسـی تجـارب زنـدگی مراجعـان کـه مبـانی        
آن بنا نموده، جهان بینی خود را بر اسـاس آن سـامان بخشـیده     معرفتی و فلسفه زندگی خود را بر

  آورد.و معنایی را به اشیاء و جهان نسبت داده است ادراك جامعی را از وي بدست می
  

 تجزیه و تحلیل زبان .5
گونه که عنوان گردید بخش مهمـی از فراینـد مشـاوره فلسـفی مبتنـی بـر دیـالوگ میـان         همان

هـاي معرفتـی مهمـی را در اختیـار      یـل و ارزیـابی دیـالوگ نیـز داده    مشاور و مراجع است. تحل
دهد. بنابراین تجزیـه و تحلیـل گفتمـان و زبـان از جملـه مهمتـرین ابزارهـاي        مشاوران قرار می

) معتقـد اسـت کـه در فراینـد مشـاوره فلسـفی       1999گـردد. پـائولو (  معرفتی مشاوران تلقی می
زبـانی بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل زبـان و گفتمـان شـکل         هاي تحلیل مشاوران از دستورالعمل

گیرند. این مهم از آن روست که لحن و زبان بیانی کـه  گرفته در فرایند مشاوره فلسفی بهره می
برند اطلاعـات مهمـی درخصـوص پرسـپکتیو نگـاه آنهـا و       مراجعان در فرایند مشاوره بکار می

  ).65: 1999(پائولو،  دهدمشاوران قرار می نحوه شکل گیري جهان بینی مراجعان را در اختیار
  
  و رابطه آن با روش شناسی مشاوره فلسفی رویکردهاي کسب معرفت . 3-6

و روش شناسی در مشـاوره فلسـفی برقـرار     ستقیمی میان رویکردهاي کسب معرفتارتباط م
ذ شـده از سـوي مشـاوران اسـت کـه      اتخـا  در واقع ایـن رویکردهـاي کسـب معرفـت    است. 
  کند.سی را در مشاوره فلسفی توجیه میشنا روش

                                                                                                                              
1. Pauolo 
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) معتقد است که تعهدات معرفت شناختی مشـاوران و نـوع نگـاه آنهـا بـه      1991( 1ماهونی
هاي تغییر در انسان بدون شـک بـر ترجیحـات روش شناسـی آنهـا در فراینـد مشـاوره        روش

ادبیـات  هـاي متفـاوتی کـه در    فلسفی تأثیرگذار است. مشاوران فلسفی بـا توجـه بـه دیـدگاه    
هاي متفـاوتی را در راسـتاي تغییـر در مراجعـان اتخـاذ      ها و روششناختی خود دارند، فرایند

  ).33: 1991نمایند (ماهونی، می
بحث روش شناسی در مشاوره فلسفی تحت تأثیر دو اردوگـاه صـاحب نفـوذ درمشـاوره     

، الـیس و   گردد. اردوگاه اول کـه مـورد حمایـت آخنبـاخ، لاهـاو، شوسـتر      فلسفی دنبال می
شود. طرفداران این اردوگاه سعی دارند با تکیه بـر  گرایی نامیده میدیگران است ضد روش

توسعه عقلانیت در مراجعان زمینه تحول و تغییر جهان بینی را در آنان بوجود آورند. غالـب  
گیرنـد. پیـروان اردوگـاه    مشاورانی که تمایل به عقل گرایی دارند در این اردوگاه قـرار مـی  

ضد روش معتقدند که اتخـاذ روش در مشـاوره فلسـفی بـا روح فلسـفی مشـاوره فلسـفی در        
هاي زندگی در مراجعان  بـه خطاهـاي   تضاد است. آنها معتقدند که ریشه مشکلات و بحران

گردد. بنابراین نقش مشاور فلسفی این اسـت کـه   شناختی و تلقی اشتباه آنان از واقعیت برمی
هاي فلسفی آنها متقاعـد کننـده و   تر بیاندیشد. بنابراین کمکمنطقی به مراجع یاري رساند تا

تحلیلی است. این گروه از مشاوران فلسفی قائل به روش شناسی خاصی نیستند و در راستاي 
بهبود آلام مراجع سعی در ارتقاي مبانی معرفتی وي بواسطه خود شناسی هسـتند (مـاهونی و   

  ).204: 1988لیدون، 
مشاوران فلسفی که در این اردوگاه قرار دارنـد بـه   « سازد: خاطرنشان می) 1989( 2لیدون

تحلیلی سبک معرفتی عقلانی را  –دلیل تعهد معرفت شناختی به عقل و رویکردهاي منطقی 
  ). 427: 1989(لیدون،  »کشندبه تصویر می
اصـلاح  دارد که این دسته از مشاوران فلسـفی تمایـل دارنـد تـا     ) بیان می1996( 3گرانولد

باورهاي غیر منطقی مراجعان را هدف قرار داده، و با آموزش مراجع او را هدایت نمایند تـا  
  ).350: 1996(گرانولد،  موضعی فعال درخصوص مشکلات فلسفی خود اتخاذ نمایند

                                                                                                                              
1. Mahoney 
2. Lyddon 
3. Granvold 
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اردوگاه دوم که مورد حمایت فیلسـوفان مشـاوري همچـون یونگسـما، بـوروویچ، کتـی       
و راب قرار دارد قائـل بـه ارائـه روش شناسـی متناسـب بـا        الیوت، کوهن، شوستر، مارینوف

ب مشـاوره فلسـفی بـا رویکردهـاي     مشکلات مراجعان هستند. ایـن اردوگـاه درصـدد ترکی ـ   
  هاي مراجعان هستند.شناسی مشاوره روش شناختی به تناسب بحران روش

زنـدگی و  هـاي  این دسته از مشاوران فلسفی معتقدند که مراجعان در شکل گیـري واقعیـت  
ســاخت و تغییــر مبــانی معرفتــی خــود دخیــل هســتند. از ایــن منظــر مراجعــان مســئول مســتقیم  
ــاوره فلســفی      ــد مش ــتند و فراین ــه در خــود هس ــت شــکل گرفت ــات و معرف ــازماندهی تجربی س
دربردارنده فرایندهاي معناسازي توسط خود آنان است. بنابراین احساسات و اعمـال مراجعـان   

و ادراك آنها جدا نمود. آنها برخلاف مشاوران فلسـفی اردوگـاه نخسـت     توان از افکاررا نمی
بینی مراجعان که باید کنترل یـا حـذف شـوند،     که منشأ مشکلات را ادراك غلط و منفی جهان
بینی مراجعان دارنـد. بنـابراین بیـان و     گیري جهان معتقدند که عواطف عنصر محوري در شکل

  ).124: 1990دهند (لیدون،  قرار می تجربه عاطفی مراجعان را مورد کاوش
در خصوص رابطه اتخاذ روش شناسی و مبانی معرفـت شناسـی در دو    آنچه در نتیجهلذا 

اردوگاه صاحب نفوذ مشاوره فلسفی بیان گردید، خواه در اردوگـاه اول قـرار بگیـریم و بـا     
   م.هستی کسب معرفت یی برايهاکردیروپیرو اردوگاه دوم باشیم نیازمند اتخاذ 

  
  گیري نتیجه. 4

بـه منظـور ارائـه    هدف از این پژوهش تبیین و بررسی مبـانی معرفـت شناسـی مشـاوره فلسـفی      
باشـد.  در عصـر حاضـر مـی   اي از ادله و شواهد در توجیه جایگاه مهـم مشـاوره فلسـفی    زنجیره

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مشاوره فلسفی به عنوان رویکـردي نوظهـور کـاهش    
انسانی را هدف قرار داده و مبتنی بر این اصل بنیادي است که منشأ بسـیاري از مشـکلات    آلام

هـاي خـود در زنـدگی فاقـد     هـا از واقعیـت  انسانی ناشی از خلاء معرفتی و اینکه ارزیابی انسـان 
اصالت و عمق کافی است. مشاور فیلسوف در این تلقی راهنمایی است کـه بـه فراینـد کشـف     

رساند. بنابراین موضوع معرفت در مشاوره فلسـفی وجـود   مراجعان یاري میمعرفت حقیقی در 
کسـب معرفـت دسـتاوردي    دهنده آن است. در مشـاوره فلسـفی    انسان با تمامی عناصر تشکیل
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آیـد. در ایـن   انسانی است که در نتیجه ساخت معانی و ارزیابی واقعیت هاي انسانی بدست مـی 
انـد از نـو مـورد توجـه و ارزیـابی قـرار گیـرد و بـا هـر          تورویکرد مشکلات انسانی همواره می

  توان جنبه نوینی از واقعیت انسانی را شناخت.ملاحظه جدیدي می
بر اساس یافته هاي پژوهش میان معرفت حقیقی و هستی انسانی پیوند مسـتقیمی وجـود دارد و   

و هسـتی آدمـی    ها و مشکلات انسانی در نتیجه گسستی است کـه میـان معرفـت   بسیاري از بحران
هاي معرفتی اصـیل انسـانها   اجتماعی، پاسخ - هاي فرهنگیبوجود آمده است. از این منظر حجاب

را تحت تأثیر قرار داده و رنج و بحران را به دنبال خواهد داشت. مشاوره فلسفی به جـاي توضـیح   
ر جلسـات  نظري جهان بینی مراجعان، الهام بخش بررسی تجربی تجارب آنان است. از ایـن رو د 

گردنـد تـا   شوند، بلکه ترغیب میمشاوره فلسفی مراجعان به معرفت و شناخت نظري دعوت نمی
شکل جدیدي از معرفت که حاصل آن آرامش و آزادي درونی است را تجربـه نماینـد. معرفـت    

کند که درصدد است تحـولی شـناختی را در مراجـع    در این تلقی نقشی رهایی بخش را بازي می
. لازمه این امر این است که از عقل گفتمانی فراتر رفته و هویت اصـیل مراجـع را در   بوجود آورد

    دوگانه شناخت/ بودن جستجو نماییم.
کشش ذاتی و پویا نسبت به درك حقیقت، زیبـایی و کشـف   نتایچ پژوهش نشان داد که 

مسـیري  و خودشناسـی   خویشـتن آگـاهی از   در انسان به ودیعه نهاده شده است. این معرفت
گیـري از  که در نتیجه مطالعه صرف فلسـفه، معرفـت شـهودي و یـا بهـره     کاملاً تجربی است 

آیـد. بلکـه منبـع کسـب معرفـت در مشـاوره       هاي منطقی و عقلانی صرف بدست نمیشیوه 
گیـري از حـواس هسـتی    فلسفی مطالعه زندگی مراجع در کلیت آن است. این کلیت با بهره

تـر از آنچـه بـه طـور     تـر و عمیـق  تی پویا، منتج بـه شـناختی بـدیع   شناختی به عنوان منبع معرف
    گردد.آیند، میمعمول توسط منابع عقلانی، احساسات و عواطف بدست می

در نهایت نتایج پژوهش نشان داد کـه بررسـی مبـانی معرفـت شناسـی، تعهـدات معرفـت        
یحـات روش شناسـی   هاي تغییر در انسـان بـر ترج  شناختی مشاوران و نوع نگاه آنها به روش

گذارد و مشاور فیلسوف در راسـتاي نیـل بـه معرفـت     آنها در فرایند مشاوره فلسفی تأثیر می
قابل اعتماد و عمق بخشیدن به عمل مشاوره فلسـفی از ابزارهـاي دیـالوگ، منطـق صـوري،      

  گیرد. پدیدارشناسی، بررسی و تحلیل تجارب مراجعان و تجزیه و تحلیل زبان بهره می
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